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  چكيده

هاي اسطوره اي و روش او در بررسي روايت) Todorov(تودوروف  نظرية روايتي

ر هـا و بـه طـو   ت كه در روشن كـردن سـازوكار روايت  از جمله پژوهش هايي اس

وي اين نـوع  . هاي چشمگيري دست يافته استخاص قصه هاي عاميانه به موفقيت

قصه ها را از جنبه هاي مختلـف مـورد توجـه قـرار داده و در بحـث از وجـوه       

منظـور از وجـوه   . هاي قصه پرداخته اسـت تي قصه ها به ارتباط ميان شخصيتيروا

روايتي در نظرية تودوروف، جنبه هاي مختلف حاكم بر روابط ميان شخصـيتهاي  

اي اسـت، درك  از آنجا كه شخصيت يكي از عناصر اساسي هر قصـه   .قصه است 

ي شـكل  هاي داستان در شناخت سـازوكار قصـه و چگـونگ   ارتباط متقابل شخصيت

  .گيري آن بسيار ضروري است

هاي اسطوره اي، هزارويك شب را به اين نوشته ضمن برشمردن ويژگيهاي روايت

بـه ايـن   . عنوان روايتي اسطوره اي و از جنبة وجوه روايتي آن بررسي مي كند

منظور ابتدا دربارة نظرية تودوروف و وجوه روايتي مورد نظر او شرحي مختصـر  

هـاي هزارويـك شـب،    چگونگي ارتباط شخصيتها در روايتي شود و سپس داده م

بر اساس شكل و كاركرد وجوه روايتي در  رد توجه قرار مي گيرد و در نهايتمو

شـب در شـش    آغازشدن قصه و تداوم و پايان آن، روايتهاي هزارويك چگونگي

  .دمي شوبندي  گروه طبقه
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يـة تـودوروف،   ، نظردر داسـتان  هزارويك شب، روايت شناسي :كليد واژه ها

  .در قصه ها ، وجوه روايتيدر داستانها روايت اسطوره اي

  مقدمه

 تهـاي هـاي مل موعـه داسـتاني اسـت كـه عناصـر فرهنگ     تـرين  مج شب، معروف هزارويك

هـايي   در اين مجموعه داستان، نشـانه «. گوناگون مشرق زمين را در دل خود جاي داده است

 ،1382محجـوب، (» شـود  و مصـري ديـده مـي   عربـي، يهـودي    هاي هندي، ايرانـي،  از افسانه

توان با اطمينـان نسـبي اظهـار نظـر كـرد كـه        ، ميشده استبا تحقيقاتي كه  اكنوناما  ؛)362

هـاي  اري حكايتبـوده كـه بسـي    »هزار افسان«نخستين پاية هزار و يكشب، همان كتاب ايراني 

ميلاد از هندوستان به  قبل از حملة اسكندر مقدوني  به ايران، حدود سدة چهارم قبل از« ،آن

هـاي ايرانـي    و پس از ترجمه به زبان پهلوي بـه قصـه  ) 165، 1370رزمجو،(» شد ايران آورده

» الف ليله و ليلـه «هزارافسان در قرن سوم هجري از پهلوي به عربي ترجمه شد و . شد افزوده

انيـان بـا   بنابراين حداقل از قـرن چهـارم قبـل از مـيلاد تـا قـرن سـوم هجـري، اير         .نام گرفت

  . اند هاي هزارافسان آشنا بوده قصه

كـه امـروزه در دسـترس    ،شـب   با وجود اين، نخستين روايت فارسي از كتاب هزارويك

 .اسـت  وليله كه در قرن سيزدهم صورت گرفتـه  ليله اي است از متن عربي الف ماست، ترجمه

محمدشـاه و   شـاه و  مترجم اين متن، عبداللطيف طسوجي تبريـزي از فضـلاي عهـد فتحعلـي    

كـه  ،مردي فاضل بوده است و كتاب برهان قاطع را  ،اين شخص«. اوايل عهد ناصري  است

، آن را در اوايـل امـر    در زمان سـلطنت محمدشـاه اصـلاح كـرده     داراي اغلاط فراوان است

امـا   ؛)369، 3،ج2535بهار، (»  در مطبع سنگي طبع نمود و نام آن را برهان جامع نهاد  چاپ

شـب اسـت كـه آن را بـه فرمـان       ، همـين ترجمـة هزارويـك    كه از او به جـا مانـده   تنها اثري

  . است شاهزاده بهمن ميرزا، برادر محمدشاه قاجار ترجمه كرده

شب يكـي از شـاهكارهاي نثـر فارسـي و نمونـة بسـيار عـالي و         ترجمة فارسي هزارويك

حسـن ذوق و  ) جيعبـداللطيف طسـو  (مترجم «. فصيح و پختة نثر فارسي دوران قاجار است

ناتـل  (»  و نثـري متـين و اسـتادانه و در عـين حـال شـيرين و شـيوا دارد         استادي تمـام داشـته  

هـا و تشـبيهات    انسجام و سادگي، ايجاز، خودداري از كاربرد استعاره.) 109، 1369خانلري،

ات دلنشـين و عبـار   هاي زيبـا و هاي كوتاه و سجع استفاده از جملهآميز و دور از ذهن،  اغراق
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وليلـه   ليلـه  سبك انشاي طسوجي در ترجمة الف« .هاي سبك طسوجي استموزون از ويژگي

و » بـلاس  ژيـل «و » حـاجي بابـا  «بعدها در اسلوب نثر فارسي تأثير بسيار گذاشت و مترجمـان  

امـا حسـن    ؛)110همان، (» در پرداختن عبارات و اسلوب بيان از آن متأثر شدند» بوسة عذرا«

شيرين، سليس و روان طسوجي نيست بلكه كار سـروش اصـفهاني نيـز در    كتاب تنها در نثر 

ايـن شـاعر گرانقـدر،    «. انتخاب و يا سرودن برخي از شـعرهاي كتـاب درخـور توجـه اسـت     

مهارت  بهترين نمونه هاي شعر فارسي را از ديوان شاعران بزرگ استخراج كرده و با نهايت

همـين   ايـن ترجمـه   :)399، 1383:محجـوب ( » اسـت  ها گنجانيدهو استادي در مطاوي داستان

  . متني است كه امروزه در دسترس ماست

صـورت  )Galland( »گـالان «كـه نخسـتين بـار توسـط    ،ترجمة كتاب به زبان فرانسوي 

ــا ايــن كتــاب فــراهم آورد و آن را در مركــز توجــه  يگرفــت، زمينــة آشــنايي اروپا يــان را ب

دربارة منشأ  1810-1885هاي ر فاصلة سالهاي بسياري، تنها د شپژوه. پژوهشگران قرار داد

هاي هـزار  اختار ويژه و منحصر به فرد روايتكتاب و راويان آن در اروپا انجام شد و بعدها س

شناسان فرماليست روسي و ساختارگرايان مكتب فرانسـه را   شب، توجه خاص روايت و يك

شـب   ار و يـك هـز ) عمـل گفتـار  (تفسيرهاي مختلفي كه از چگونگي روايـت  «. برانگيخت

 ،1371تـودوروف، بـه نقـل از اخـوت،    (»  گـذارد  است، شكي در اهميت آن باقي نمـي  شده

ــه دقــــــت. )278 ــر نظريــــ                          ،)Chklovski(پردازانــــــي ماننــــــد شكلوفســــــكي نظــــ

هاي روايتگري  در بررسي ساختار و شيوه... ، تودوروف و)Tomachevski(توماشفسكي

گمـان   بـي . اسـت  بزرگي بـراي روايـت شناسـي بـه ارمغـان آورده      دستاورد ،شب هزارويك

  .شب است شناسي وامدار سلسله راويان گمنام هزارويك روايت

  )Narratology( شناسي روايت -1

هـاي خـود را درون رشـته     ها تجربـه ة اصـلي اسـت كـه از طريـق آن، انسـان     روايت ، شيو

توانند جهان  ها ميانسان .استبااهميت  كه از نظر زماني پرمعنا و سامان مي دهند رخدادهايي

ــي   ــد و م ــت درك كنن ــب رواي ــد د را در قال ــد  توانن ــان بگوين ــارة جه ــت درب ــب رواي  ر قال

شناسـي   اي كـه مـردم   عملكرد روايـي در چنـد هـزار فرهنـگ قـومي      .)24 ،1380آسابرگر،(

 و تنهـا همـين نكتـه ، دليـل    ) 1384،57ريكـور،  ( است، حضور دارد فرهنگي شناسايي كرده
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گفـتن و   قصـه  اي بنيـادين بـراي   در انسـان، ذائقـه  « روشني است براي پذيرش اين ادعـا كـه   

  .)1382،113كالر،(» شنيدن وجود دارد قصه

دادن و ايضاح اين ذائقه يا دانش روايي و شناخت  نظرية روايت، تلاشي است براي شرح

. دهـد  محقـق شـكل مـي    و تبيين  الگوهاي روايتي ذاتي يا اكتسابي كه دريافت مـا را از امـر  

هدف نهـايي آن، كشـف   «اي فعال از نظرية ادبي است و شعبه) شناسي روايت( نظرية روايت

» گيـرد  گوي جامع روايت است كـه تمـامي روشـهاي ممكـن روايـت داسـتانها را دربرمـي       ال

  .)87 ،1382،زبرنت(

رار روايت شناسي يكي از رشته هايي است كه از ديربـاز مـورد توجـه سـاختارگرايان ق ـ    

بـه اسـطوره مـي رسـد و از      سـو عرصة روايت از اين جهت كـه از يـك   «چون  ؛گرفته است

 -هـاي سـاختاري را حفـظ مـي كنـد      اينكه برخـي ويژگي ضمن  -ديگر به رمان مدرن  سوي

   .)91، 1379اسكولز،(» عرصه اي بسيار عالي براي بررسي ساختارگرايان است

از . شناسي ساختاري شكل گرفتـه اسـت  اندر عرصة ادبيات، تحت تأثير زب نقد ساختاري

نظامي كـه قـوانين، سـاختارها و    « ؛ادبيات نظام ويژه اي از زبان است ،ديدگاه ساختارگرايان

بررسـي   .)57، 1378محمـدي، (»  ابزار خاص خود را دارد كه بايد به مطالعة آنهـا پرداخـت  

كـه يـك   نحـو دربـارة اين  « : ن ايفا مي كنـد نقشي مانند دستور در گفتما ،ساختارگرايانة متن

گرين و (» جمله چه معنايي دارد، سخن نمي گويد بلكه به چگونگي حصول معنا مي پردازد

. ساختارگرايي نيز مثل دستور دربارة ارزش معنايي اثر سخن نمي گويـد  .)14، 1383لبيهان،

ايـن  « .راز اول نباشـد ت ـبه نظر ساختارگرايان اهميتي ندارد كـه داسـتان نمونـه اي از ادبيـات     

، 1368ايگلتـون، (» روش در مقابل ارزش فرهنگي مورد بررسي خود كاملاً بي تفاوت است

شناسـي و   تـرين تـأثيرش را در عرصـة روايـت    ، عظيمنقد ساختگرايانه و به اين جهت،) 132

اسطوره ها، افسـانه هـا و بـه طـور كلـي فرهنـگ وهنـر        . فرهنگ عامه بر جاي گذاشته است

د، مورد توجه خاص ن، ساده و همگاني را توصيف مي كنهاي كهعيتاز آنجا كه موق عاميانه

چــون در اينجاســت كــه امكــان زيــادي بــراي كشــف  « ســت؛ســاختارگرايان قــرار گرفتــه ا

  .)99، 1382گلدمن،(» ساختارهاي روشن و مهم وجود دارد

ررسي ساختاري داستان به رغم ميراثي كه از ارسطو تـا بـه امـروز بـه جـا مانـده اسـت،        ب

حكايت پريـان روسـي انجـام داد،     درمورد)V.Prop(» ولاديمير پراپ«باً از كاري كه تقري
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پراپ نشان مي دهد كـه چطـور صـد     در اين كتاب،) 91، 1379اسكولز،(  شروع شده است

هـاي متفـاوت يـك    وت بيان يا به عبارت ديگـر، پيرنگ متفا گونه هاي ،در واقع قصة متفاوت

كـه اغلـب نـام بـرده شـده،       –صـلي تجزيـه و تحليـل او    ارزش ا«  .استداستان بنيادي واحد

بندي دلالتهاست و به  در واقع رده -و تغيير يافته و تا كنون از اعتبار برخوردار است گسترش

امـا  .) 251، 1378ايوتاديه،(» شناسي است دهندة نشانه رتاين دليل تجزيه و تحليل پراپ، بشا

وي «. اسـت  اهيـت روايـت شـناخته شـده    هـا در م  ترين پـژوهش اين روش اغلب يكي از مهم

خاصي از روايت به دست مي دهد كه بر بنياد كاركردهاي پاية آن اسـتوار شـده     شناسي نوع

نه تحقق يابد و يا چه كسي آنهـا را انجـام   مستقل از اينكه چگو ،)110، 1380گيرو، (» است

   .)54، 1368پراپ، ( دهد

اي نـوع خاصـي از روايـت بـود كـه      در اساس، پراپ در صدد ساختن دستور ونحوي بر

هـاي  بتواننـد آن را بـه سـاير انـواع فرم    تـا    پردازان بعدي در آن دخل و تصرف كردند نظريه

، بـه روشـني،   سـت ا  كه از كار پراپ تأثير پذيرفته بسياريپژوهش هاي . روايي تسري دهند

هـاي او   يافتـه  چون غالب اين پژوهش ها تنها در جهت تعمـيم   .استنمايانگر اهميت كار او 

ــ ــحركـــ ــي كنـــ ــودورف، (.دت مـــ ــار .)1379،79تـــ ــون«آثـــ و ) Bermond(» برمـــ

تـر روايـت، جـز بـر اسـاس مفهـوم        سـاختارهاي پيچيـده    در كشـف  )Greimas(»گرماس«

 .)312، 1375احمدي، ( ايي و نقش ويژة شخصيتهاي موردنظر پراپ ممكن نشدكاركرد رو

هـا   كشف ساختار نهـايي اسـطوره  در )L. Strauss(» لوي استروس« كار پراپ، راهگشاي 

هـاي پـراپ بهـرة     از روش و يافتـه » تـودورف «و )Barthes(» بـارت «ادبـي    بود و نيز نظرية

  . فراوان برده است

اي دارد؛  ها اهميت ويـژه  قصه  از ميان پژوهش هاي ياد شده، نظرية تودوروف در بررسي

هاي جـاي كـاركرد، كاسـتي    هوم پـي رفـت بـه   نه تنها از آن جهت كه وي با مطرح كردن مف

بـرخلاف برمـون و    روش پراپ را تا حد ممكن برطرف كـرده بلكـه بـه ايـن دليـل كـه وي      

. اي از روايـت محـدود كـرده اسـت     گرماس و به مانند پراپ، بررسي خود را به شكل ويـژه 

هـاي   بررسـي قصـه    مـي نامـد و بـه واسـطة    »   اي روايت اسطوره«تودورف اين شكل ويژه را 

با استفاده « .شناسي اين نوع روايت را تشريح مي كند ها و نوعاثر بوكاچيو، ويژگيدكامرون، 

كه  مـي تـوان آن را    گونه اياز اين روش، وي فهرست امكانات روايي را گسترش داد؛ به 
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جملـه متـوني كـه    از  هـاي ديگـر  هاي بوكاچيويي به جهت متن و قصه فراتر از حكايت پريان

   .)160، 1379اسكولز، (» ادد، بسط دادبي ناميده مي شو

  شرح مختصر نظرية روايتي تودوروف -2

كــه بنيــان تجربــي اين: مفهــومي بســيار كلــي آغــاز كــرد  تــودوروف در نظريــة خــود از

رود  اي وجود دارد كه فراتر از حد هر زبان و حتي هر نظام دلالت گونة خاصي مـي   همگاني

 .)334، 1375احمدي، (كند ي توجيه مير زبان يكه و نهايو تمام آنها را سرچشمة يك دستو

ترديد، دستوري جهاني وجود دارد كه زيـر بنـاي    بي: نويسد وي دربارة اين دستور نهايي مي

د انسـان را بـراي مـا    هاسـت و حتـي خـو   ني منشـأ همـه جهاني  اين دستور جها. همة زبانهاست

صـورتي كـه    در«: مـي افزايـد  و  )78، 1383تودوروف به نقل از سجودي، ( كند تعريف مي

»  بـدانيم  محـدود  وجود دستور زبان جهاني را بپذيريم، ناگزير ديگر نبايد آن را تنها به زبان

به اين ترتيب، تودوروف به دستور جهاني اعتقاد  .)1371،254تودوروف، به نقل از اخوت،(

  . است) هاو ديگر جهاني(شابه زبان و روايت دارد كه وجه ت

 هماننـديهاي  ،هاي در قالـب زبـان  تمام روايتارگرايان در از نظر تودوروف و ديگر ساخت

اسـكولز،  (  هاي مـا و چـه بـا يكـديگر مشـهود اسـت      اختاري چشمگيري چه با دستور زبانس

اصـلي پـژوهش تـودوروف در تجزيـه و تحليـل روايـت        زمينـة  ،همانندياين  .)159، 1379

در اواخـر قـرون    هاي دكـامرون، نوشـتة بوكـاچيو   پژوهش تـودوروف دربـارة داسـتان   . ستا

يابي به ساختار عام دست وسطي، تلاش جالب توجهي است براي رسيدن به اين مقصود؛ يعني

  . روايت و در نهايت تدوين دستور زبان روايت

انگيــزي بــا  حيــرت هــاي دكــامرون توســط تــودوروف، شــباهتكايتتجزيــه و تحليــل ح

در اين تحليل . )280، 1378 ايوتاديه،( هاي گفتمان يعني اسم خاص، فعل و صفت دارد پاره

آنها صفت و اعمال آنها بـه منزلـة فعـل قلمـداد      ويژگيهاي ،ها به مثابة اسمدستوري، شخصيت

يافتـه   گسترش  توان نوعي جملة هاي دكامرون را ميستانبدين ترتيب، هر يك از دا. شود مي

، 1368تـون،  ايگل( كنـد  هاي گوناگون تركيـب مـي   ه شيوهبه شمار آورد كه اين واحدها را ب

تودوروف با استفاده از سنت دستوري به عنـوان منبـع امكانـات سـاختاري، ابتـدا سـه        .)145

كنـد و از ميـان ايـن     معنايي، كلامي و نحوي، را از هم جـدا مـي   جنبة كلي متن روايت جنبة 

  .)33و 34 1379تودوروف،: ك.ر(پردازد  سه، بيشتر به جنبة نحوي روايت مي
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سي نحوي روايت، فرو كاستن و تجزية متن به واحدهاي كمينة پي اساس كار او در برر

رفت و گزاره اسـت و از نظـر او، روابـط ميـان ايـن واحـدها نخسـتين معيـار متمـايز كـردن           

بر اين اساس او دو نوع آرايش درون مايگـاني را  . ساختارهاي متني متعدد از يكديگر است

 –و نظـم منطقـي   ) ايت عليـت درونـي  توالي عناصر بدون رع(نظم فضايي : كند مشخص مي

) توالي عناصر با قرار گرفتن در يك ترتيب زماني تقويمي و با پيروي از اصل عليت(زماني 

، معمـولاً روايـت   ستا بندي بر مبناي نظم فضايي سازمان آثاري كه.) 26، 1379تودوروف،(

ر مبنـاي نظمـي   ب ـ هـاي داسـتاني گذشـته   بـويژه بيشـتر كتاب  هـا و  ؛ امـا روايت دشـو  خوانده نمـي 

 تـودوروف . مـاني و منطقـي تعبيـر كـرد    تـوان آن را بـه نظـم ز     كه مـي  ستا دهي شدهسازمان

 كنـد كـه عبـارت     از هم جدا مي عليّ، دو نوع روايت را  براساس نوع رابطة واحدهاي كمينة

  .)79 -86، 1379تودوروف، ( روايتهاي ايدئولوژيك و روايتهاي اسطوره اي: است از

هـاي اسـطوره اي   را در ردة روايتهايي از نوع دكامرون و هزارويك شـب  تانتودوروف، داس

   :كه عبارت است ازهاي مشترك آنها را برمي شمرددهد و ويژگي قرار مي

ها تأكيد بر كنش است و هر كنشي بـه خـودي خـود مهـم اسـت و نـه       در اين نوع داستان -1

يابند و صرفاً ابـزاري هسـتند    يها تكامل نمشخصيت. اين يا آن شخصيت ويژگيهايبراي بيان 

ها تأكيد بـيش از  به همين دليل در اين گونه داستانبرند و  كه با كنش خود، طرح را پيش مي

  .) 189-1385،221:باوم، شكلوفسكي و ديگران آيخن: ك.ر(هر چيز بر كنش است 

ن يـك  واسـطه اسـت؛ يعنـي، فاصـله ميـا      از نوع عليت بـي  رابطة عليّ در اين نوع روايتها -2

منجـر  ) معلـول (ويژگي و كنش متأثر از آن بسيار كم است و هر علتي تنهـا بـه يـك امكـان     

  .شود مي

  .ها فرضي استزمان و مكان در اين داستان -3

هـا از برخـورد    گرايي استوار است و محتـواي قصـه   ها بر مطلقبيني اين روايت اساس جهان -4

و تفـاوت ميـان    ر در همه جا حاضراسـت واقع، خير و ش آيد و در خوبي و بدي به وجود مي

  .شود آنها در كمال وضوح ترسيم مي

رواني، تنها عامل كنش و يا حتي معلول آن نيست بلكـه   ويژگيها يك در اين نوع روايت -5

روبـه رو هسـتيم و   شناسـي  نبودن روانها با  در آن واحد هر دوست؛ بنابراين در اين نوع قصه

  ). Character(همتا  د و نه يگانه و بيهستن) Type(وار  ها نمونهشخصيت
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» انـد كـه   ن روايت كردهچني«، »اند كه آورده«هاي خاصي نظير ها معمولاً با عبارت اين قصه -6

  .دشو آغاز مي

 بـه پايـان   ها به طور عام با پيروزي قهرمان مرد يا زن قصـه و ايـن اطمينـان خاطر   اين روايت -7

  .تي زندگي خواهند كردكه آنها از آن به بعد با خوشبخ مي رسد

هايي معطـوف كـرده   تودوروف در بررسي سازوكار روايتها توجه خود را به چنين روايت

او اين واحدهاي روايـي را بـه   . اساس كار او فروكاستن متن به واحدهاي روايي است. است

  :ترتيب زير از هم جدا مي كند

اري هـم ارز يـك جملـة    اظ ساختاز لح«ترين واحدهاي روايي است و كوچك: گزاره -الف

  .)83، 1370احمدي،(» مستقل

بـه  و ) 91، 1379تودوروف،(تر از گزاره و خود شامل چند گزاره واحد بزرگ: فتر پي -ب

به اعتقاد تودوروف، هر متني بيش از يـك رفـت   . يك حكايت كوچك است خودي خود

: از اســت د كــه عبــارتگيــر در مــتن بــه ســه شــيوه صــورت مــي هــافتر و تركيــب پــي دارد

  ).گيتنيد درهم(زي و تناوب سا ي، زنجيرهگير درونه

واحـدهاي  . كند را به واحدهاي سازندة آنها تجزيه مي ها در مرتبة بعد، تودوروف گزاره

مشـاركين  «.  دشـو  ي مشارك و محمـول مـي  ها و شامل سازه استگزاره همان اجزاي كلام 

ان شناخت عناصر مرزمند را، كـه  از سويي، اين واحدها امك. اند كنش واحدهايي با دو رويه

و از سوي ديگـر، هـر يـك مناسـبات      آورند فراهم مي اند، دقت در فضا و مكان قرار گرفتهب

اين ويژگي، ناظر بـر نقـش نحـوي مشـاركين      .)88، 1379تودوروف،(»ي با فعل دارندا ويژه

» دي نحــوي ويــژة زبــان تفــاوتي ندارنــهااز ايــن ديــدگاه، ايــن مشــاركين بــا نقش ــ«اســت و 

ــجودي،( ــم        .)70، 1384س ــه ردة اس ــلام را در س ــزاي ك ــودوروف اج ــاس، ت ــن اس ــر اي ب

  .جاي مي دهد) ويژگي(و صفت ) كنش(، فعل )شخصيت(

هنـدة آنهـا تـودوروف بـا     د ترين عناصر تشـكيل گزاره به كوچكي ها پس از تجزية سازه

ي ا ، دسـته ...)ول وويژگيهايي نظير وجه، معلوم و مجه(ثانوية دستور زبان  هاي توجه به مقوله

ي قصـه اسـت و   هاي شخصيتها هد كه بيانگر ارتباطد از وجوه روايتي را مورد توجه قرار مي

وجـه اخبـاري، حالـت تمـام     «. كند ابتدا به تقابل وجه اخباري و تمامي وجوه ديگر اشاره مي

بـه   تاست و اگر وجهي اخباري نيس ـ يي است كه فعل در آنها واقعاً به انجام رسيدهها گزاره

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


  هاي هزار و يك شببررسي وجوه روايتي در روايت                          89بهار 

»  بـه طـور مجـازي     و فقـط عملـي بـالقوه اسـت       اين دليل است كه فعل، واقعاً انجـام نشـده  

بر اين اسـاس كـه بـا خواسـت       خباري رااتودوروف، تمام وجوه غير .)260، 1371اخوت،(

هر يك از .» وجه فرضي«و » وجه خواستي«: كند به دو گروه تقسيم مي  بشر تطابق دارد يا نه

و » الزامـي و تمنـايي  «وجه خواستي شامل دو وجـه   :شامل دو زير گروه است اين دو نوع نيز

  . است» شرطي و پيش بين«وجه فرضي شامل دو وجه 

هاي قصه تأكيد مـي كنـد و   تي بر نوعي از ارتباط ميان شخصيتهر يك از اين وجوه رواي

خت بررسي ايـن ويژگـي روايتهـا در درك سـاختار روايـت و پيكربنـدي آن و نيـز در شـنا        

  .كه قصه بر شالودة آن پي ريزي مي شود مؤثر خواهد بود ارتباط هاي ميان اشخاص

  هاي هزارويك شببررسي وجوه روايتي در روايت -3

كه گفته شد در ابتدا بايد و چنان هاي مختلف اشخاص قصه است وجوه روايتي بيانگر ارتباط

توجه به انطباق وجـه روايتـي   به تقابل وجه اخباري و تمام وجوه ديگر توجه كرد و سپس با 

  . با خواست بشر به ديگر وجوه روايتي پرداخت

  وجه اخباري: 3-1

است؛ به اين معنـي، حالـت    هايي است كه فعل در آنها واقعاً به انجام رسيده حالت گزاره

هاي مانند آن از نوع اخباري است و به همين شب و روايت ويك هاي روايي هزار هاغلب گزار

هـا از  رفت هاي آغازين و پاياني تمام پـي  گزاره. دشو ها با فعل گذشته بيان مي زارهدليل، اين گ

ها رخـدادهايي را بيـان    زارهاين گ. ستا كه به وجه اخباري بيان شده استهايي  جمله گزاره

هايي كـه واقعـاً در داسـتان تحقـق      ؛ گزارهستا در گذشته رخ داده بويژهد كه حتماً و كن مي

  .  است بر شالودة آنها پي ريزي شده  محقق يبه عنوان  امر  يافته و داستان

  وجه خواستي : 3-2

وجه خواستي، وجهي است كه با خواست بشر تطبيق دارد و ايـن خواسـت يـا خواسـت     

  :جامعه است يا خواست شخصيت؛ بنابراين، وجه خواستي دو نوع است

  وجه الزامي: 3-2-1

خواستي كـه قـانون    ؛نوني و غير فردي استخواستي قا ؛وجهي است كه بايد انجام شود

قانون، پيوسته ايجابي است و ضرورتي ندارد كه نام خاصي . جامعه است و مقامي ويژه دارد

نكه خواننده متوجه شـود،  اي قانون هميشه هست، حتي اگر اجرا نشود و خطر بي. بر آن بنهند
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كه اين وجـه بـه صـورت    لزومي ندارد  .)260، 1371تودوروف، به نقل ازاخوت،(گذرد  مي

شود بلكه اين وجه همواره و به صورت قـانوني نانوشـته در    جمله يا عبارتي در داستان نوشته

داســتان حضــور دارد و خطــر ناشــي از ســرپيچي در برابــر آن، پيوســته شخصــيت را تهديــد 

شـود و شخصـيت همـواره بـراي فـرار از       مـي   سرپيچي از چنين قوانيني گناه شمرده .كند مي

  .جويد زات چنين گناهي راهكاري ميمجا

است و اين مجازات به طور كلـي،   شب به وجه الزامي نوشته شده يك در هزارومجازات 

تـرين   اصـلي . انگـارد  اي است كـه شخصـيت آن را ناديـده مـي     پيامد تخطي از قانون نانوشته

ته از نظـام  دهد، قانون برخاس ها جهت ميناپذيري كه به روابط شخصيت تخطي قانون الزامي و

پدر و در مرتبة بعد شـوهر،   -شود و  اطاعت از شاه پدرسالار است كه ازلي و ابدي تلقي مي

اري اسـت كـه   اين قانون مبتني بردو اصل فرمانبرداري و وفـاد . شمارد را واجب و الزامي مي

. ندك ويژه نزديكان شاه را با شاه به عنوان قدرت برتر جامعه، تنظيم ميروابط عموم مردم و ب

ترديـد مجـازات فـرد     نهادن به اين قانون، برابر اسـت بـا پـاداش و سـرپيچي از آن بـي      گردن

  . خاطي را در پي خواهد داشت

گردد تا از مخمصه فرار كند و وضعيت  ، فرد خاطي به دنبال راهي ميوضعيتيدر چنين 

پدر شكل  -ز شاههايي كه بر مبناي اصل اطاعت اود تغيير دهد اما در تمام داستانرا به نفع خ

ناپـذير قـانون    رسـد و وي مقهـور قـدرت زوال    ، تلاش شخصـيت بـه جـايي نمـي    ستا گرفته

خيانـت در  . شود اما قاطعيت اين قانون در روابط شوهر و زن بسيار شكننده است اجتماع مي

شب، صفتي مختص زنان است و زنان خطاكار براي فرار از مجازات، همـواره بـه    يك هزارو

شـوند كـه خطـر را از خـود دور كننـد و قـانون        آورند و گـاه موفـق مـي    ي ميفريبكاري رو

نانوشتة ديگري را جايگزين قانون عام جامعه كنند؛ قانوني كـه بـه موجـب آن، زن بـاز هـم      

  .تواند تمايلات خود را دنبال كند مي

خـواهران حسـودي   . دهد اصل وفاداري به روابط مبتني بر پيوندهاي خوني نيز جهت مي

كه بارها و بارها نقشـة قتـل او    1»جوذر«اندازند، برادران حسود  واهر خود را به دريا ميكه خ

به دليل زير پا نهادن اين   سرانجام... و  2»عبداالله فاضل«كنند، برادران بدطينت  را طراحي مي

شـدن و   هايي، اغلب به شكل مسـخ مجازات در چنين داستان. شوند مي سختي مجازاتاصل ب

آيد و فاعل مجازات در بسياري از موارد، شيء يا موجـودي   طي به اجرا درميمرگ فرد خا
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تصـادفي سـر راه   كـه  ... انگشـتري جـادويي و   ؛عفريت يا جادوگري مهربـان  ؛ماورايي است

د دارشايد به اين دليل كه پيوندهاي خوني منشأ غير زميني ؛است شخصيت قرباني قرار گرفته

د، كن ـ ملزم  مـي  سان، او را به رعايت قانون عام وفاداريو خارج از حيطة قدرت و انتخاب ان

  .گيرد مجازات نيز به شكلي تصادفي و غير زميني صورت مي

كند با ايـن تفـاوت كـه     حدود روابط عاشق و معشوق را نيز مشخص مي ،اصل وفاداري

اصـل  هاي عاشـقانه ايـن   يك از داسـتان  در هيچ برخلاف ديگر روابط مبتني بر اصل وفاداري

شب، زن يا مرد، هرگز اصل وفاداري را  يك هاي عاشق هزاروشخصيت. شود نمي ديده گرفتهنا

تعارضـي نـدارد، همـين     با قوانين عام جامعه گذارند و در تمام مواردي كه عشق  زير پا نمي

كنـد و   بندي به اصل وفاداري در پشت سر گذاشتن موانع به عاشق و معشوق كمـك مـي  پاي

اصل وفـاداري بـين عاشـق و معشـوق را     ،شب  راويان هزارويك. ساندر آنها را به مقصود مي

 بـه منزلـة   دانند تا آنجا كه مرگ عاشق در فراق معشوق را همـواره  بسيار مهم و ارزشمند مي

ايـن ويژگـي بخصـوص در    . دهنـد  تايش قـرار مـي  كنند و مـورد س ـ  فضيلتي اخلاقي تبليغ مي

  .د داردچشمگير نمو گونه ايهاي كوتاه اخلاقي به حكايت

ترديـد بـه مجـازات فـرد      شكلي از زير پاگذاشتن اصل وفاداري است كه بي ،نقض عهد

، »جانشـاه وشمسـه  «، »بصـري  حسـن «هاي شود؛ بازكردن در ممنوع در داستان منجر مي خاطي

، مـوردي از نقـض عهـد اسـت كـه وضـعيت       »جـوان و مشـايخ گريـان   «، و »ابومحمد تنبـل «

 انـدازد بـا ايـن تفـاوت كـه حسـن بصـري و        به دردسر مـي دهد و او را  شخصيت را تغيير مي

شـوند و سـرانجام بـا     به عشق دختر شاه پريـان گرفتـار مـي    جانشاه، بعداز بازكردن در ممنوع

يابنـد امـا در حكايـت جـوان و      كمك يك شخصيت ياريگر، راهي براي وصال معشوق مي

بـه دليـل    اند ز سر گذراندهر تجربة او را امشايخ گريان، جوان عاشق و همة مشايخي كه پيشت

  . شوند افتند و به اندوه ابدي دچار مي نقض عهد از معشوق خود دور مي

، عهـدي  »عزيـز و عزيـزه  «و » خـورده  دختر تازيانه«، »محمد جواهرفروش«هاي در داستان

شـود و حاصـل كـار،     انـد از سـوي يكـي از طـرفين نقـض مـي       كه زن و شوهري با هم بسـته 

شـود امـا در همـة     ورت راندن يا نقص عضو فـرد خـاطي عملـي مـي    مجازاتي است كه به ص

اين . دهد موارد، دخالت شخص ياريگر، سرانجام شخصيت را از وضعيت بحراني نجات مي

ماجراي او  ؛ رسد اي است كه تصادفاً به قهرمان داستان مي شخص ياريگر، خليفه يا شاهزاده
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بـه عنـوان   (بنابراين، تنها شاه است كـه   كند؛ شنود و از سر خيرخواهي به او كمك مي را مي

  .تواند حكم مجازات فردي را لغو كند و قانون عامي را تغيير دهد مي) قدرت برتر جامعه

پايبندي به احكام الهي و اطاعت از فرمان خداونـد،  قـانون ديگـري اسـت كـه بـه وجـه        

الشـعاع قـرار    تحـت  قاطعيت اين قانون، تمـام قـوانين الزامـي ديگـر را    . شود الزامي نوشته مي

آور  دهد و فردي كه به اين قانون وفادار است، حتي در صورت نقض ديگر قوانين الـزام  مي

داشـت قـانون   ي  از حكايتهايي كه بر مبناي پاسدر تعداد. گيرد اجتماعي در پايان پاداش مي

 زن«در حكايـت  . بندي فرد به قانون، پاداشي معنوي استست، حاصل پايا الهي شكل گرفته

كند كه از قـانون احتـرام بـه فرمـان      بندي زن به قانون الهي، او را وادار مي، پاي3»دهنده صدقه

شاه سرپيچي كند و از آنجا كه احكام الهي و ارزشهاي اخلاقـي بـيش از حـق و خواسـت و     

  . گيرد فرمان شاه مورد تأكيد است، زن به دليل احترام به فرمان الهي پاداش مي

اي را در  ، خداوند بـراي آزمـايش شـباني پرهيزكـار، فرشـته     »رشتهشبان و ف«در حكايت 

گـذارد و   آزمون را با موفقيت پشت سر مي،شبان . كند هيأت زني زيبا، مأمور وسوسة او مي

» فضل خـدا «هاي در حكايت. فرستد نشيني نزد او ميعابدي را براي هم ،در ازاي آن، خداوند

هـاي  مجاورت خانة خداست و شخصـيتهاي حكايت  ،، پاداش زنان پرهيزكار»دختر باتقوي«و 

ــد«، »بنــدة مقــرب« ــه پــاس ايمــان و تقــواي  »زن پرهيزكــار«و » دعــاي مجــرب«، »شــاه عاب ب

هـايي كـه بـر اصـل     وند اما در تعـداد ديگـري از حكايت  ش الدعوه مي ناپذيرشان مستجاب خلل

عابـد و  «يابـد؛   كنند، فرد به پاداشي ايـن جهـاني دسـت مـي     اطاعت از احكام الهي تأكيد مي

  .استها از اين دست حكايت 4»مرد پاكدامن«و » فايدة صدقه

د، اغلـب  شـو  انگـارد و مرتكـب گنـاه مـي     مجازات فردي كه دستور الهي را ناديده مـي  

اي ناگهـاني از   را صاعقه 5»معجزة دانيال«هاي خطاكار حكايت شخصيت. بلايي آسماني است

افراد گناهكار حكايـت   ؛بلعد را نهنگي مي» خدافضل «ملوان ناپاك حكايت  ؛آورد پا درمي

 و در تعـداد كمتـري از  ... شـوند و  العـلاج مـي   هاي صعبناگهان دچار بيماري »زن پرهيزكار«

، مجازات فـرد خـاطي مـوقتي و در    )مثل دو حكايت به نام مكافات عمل(هايي چنين حكايت

  .واقع هشداري است براي تنبه او

هـاي  در روايت. صل ايمـان بـه اسـلام اسـت    نوشته شده، ا  يقانون ديگري كه به وجه الزام

دهد در حالي كه پيـروان مـذاهب    شب، هرگز فرد مسلمان دين خود را تغيير نمي هزارويك
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آوردن غير مسلمانان براي  اسلام. شوند مسلمان مي ،هيچ انگيزة مشخصي  راحتي و بيب ديگر

رد مســلمان بــه اســلام ارزشــي شــود و در مقابــل، ايمــان محكــم فــ آنهــا فضــيلت تلقــي مــي

ناپذير است كه با صفات برجستة روحي يا جسمي فرد مسلمان، صـفاتي مثـل قـدرت     خدشه

فرزنـدان ملـك   «دو داسـتان بلنـد   . شـود  ، بر آن تأكيـد مـي  ...جسماني، شجاعت، پايمردي و

  .است، نمونة نوعي كاملي از كاركرد اين قانون عام »عجيب و غريب«و » نعمان

  تمنايي وجه: 3-2-2

تـر، هـر   ارت دقيقپـذيرد و بـه عب ـ   اين وجه با توجه به آرزوهـاي شخصـيت صـورت مـي    

اين امر به حدي است كـه هـر عملـي    . كننده شود هاي عمل تواند مغلوب گزاره اي مي گزاره

تودوروف، بـه نقـل   (خواهد، خواستش برآورده شود  از اين ميل متأثر است كه هر كسي مي

شب بر اصل عليت  هاي هزارويكآنجا كه روايتهايي مثل داستان و از) 261، 1371ت،از اخو

كنشي كه تنهـا   ؛انجامد ، ظاهرشدن هر خواستي، بلافاصله به كنشي مياست مبتني واسطه بي

ها هـر  در اين نـوع داسـتان   نتيجة يك خواست و يا يك گزارة اسنادي است؛ به عبارت ديگر

، آن دسته از زناني كه خواستار معاشقه بـا  ثالشود؛ براي م گزاره تنها به يك امكان منجر مي

  .آورند مردي جز شوهر خود هستند، فقط به فريبكاري روي مي

شب، داستان شهرزاد و ملك شهرباز، ميل شهرزاد به نجـات   در داستان اصلي هزارويك

ريـزي   اي است كه كل داستان بر پاية آن پي جان زنان سرزمينش نقطة آغاز داستان و انگيزه

خواسـتار خوشـگذراني    خانه كـه ، دختـران صـاحب  6»حمال بـا دختـران  «در حكايت . شود مي

شود كه خليفه و همراهانش پرده  پذيرند  و همين باعث مي هايي را در خانه ميهستند، مهمان

هـاي بركـه،   ، ميل شاه بـه كشـف راز ماهي  7»شاهزادة سنگي«در حكايت  .از راز آنها بردارند

، تمايــل خيــاط و زنــش بــه  8»...احــدب و يهــودي و «كايــت در ح .نقطــة آغــاز ماجراســت

شود كه احدب را به خانه ببرند و اين نقطة آغاز مـاجراي طـولاني و    خوشگذراني باعث مي

  .كند اي است كه بسياري را درگير مي پيچيده

نمونـة  . سـت ا ريـزي شـده   بر شالودة وجه تمنايي پـي   ها، از آغاز تا پايانبعضي از حكايت

خواسـت شـهرزاد نقطـة شـروع     . شب است هايي، داستان اصلي هزارويكين روايتاعلاي چن

اي را ميـان او و و   داستان است و در ادامه، تمايل شـاه بـه شـنيدن داسـتان، مكالمـة دوسـويه      

هايشـان   آورد كه از زبان شهرزاد، ماجراي خود و قهرمانان قصـه  به وجود مي بسياريراويان 
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پايان داستان نيز نتيجة كاركرد وجه تمنايي است؛ داستاني كه  كنند و سرانجام، را روايت مي

كنـد   به دليل تمايل دوسوية شاه و شهرزاد ادامه پيدا مـي  ؛آغازگر آن خواست شهرزاد است

  . رسد و با ميل شاه به تغيير وضعيت موجود به پايان مي

، شـود  در حكايتهايي كه شخصيت به انگيزة كسب سود يـا كنجكـاوي راهـي سـفر مـي     

سـندباد  «. شـود  حركت و ادامة داستان از آغاز تا پايان به دليل خواست شخصيت عملي مـي 

براي كسـب سـود،    تمايل سندباد. رود هفت بار و هر بار براي كسب سود به سفر مي» بحري

ريـب سـر راهـش قـرار     شمار و موجودات غ خطرهاي بي. كشاند هاي دور مياو را به سرزمين

كنند اما هر بار، خواست و تلاش سندباد براي تغييـر   آوارة درياها مي ها او راگيرند و سال مي

در پايـان سـفر هفـتم، سـندباد     . رسـاند  دهد و به خانـه مـي   وضعيت، او را از مهلكه نجات مي

گيـرد كـه بـه آنچـه دارد، قناعـت كنـد و ديگـر بـه سـفر نـرود؛ بنـابراين، پايـان              تصميم مي

حكايت سفر . شود او و وجه تمنايي حكايت ميسر ميماجراهاي سندباد نيز به دليل خواست 

شود بـر اسـاس همـين شـكل از      آغاز مي)ص(نيز كه با انگيزة ديدار حضرت محمد » بلوقيا«

  . رسد شود و به پايان مي تداوم وجه تمنايي آغاز مي

اما ادامه و پايـان داسـتان در گـرو     ؛دشو تعداد ديگري از داستانها با وجه تمنايي آغاز مي

هايي كـه بـه دليلـي بـين عاشـق و معشـوق جـدايي        در تمـام داسـتان  . وجه الزامي است ققتح

ترديـد در پايـان بـه     شـود و بـي   است، شخص عاشق براي يافتن معشوق راهي سفر مـي  افتاده

ها وجه تمنايي انگيزة ابتدايي در اين داستان. كند ش را پيدا ميرسد و معشوق آرزوي خود مي

الزامـي داسـتان اسـت؛ وصـال      يابي او در گرو كـاركرد وجـه  حركت شخصيت است اما كام

  .شود بندي فرد به اصل الزامي وفاداري نصيبش ميپاداشي است كه در ازاي پاي ،معشوق

بـر پايـة خواسـت فرزنـدان نعمـان شـكل       » ملـك نعمـان و فرزنـدان او   «داستان طـولاني  

داسـتان، وجـه الزامـي قـانون      نـة خواهند انتقام خون پدر را بگيرنـد امـا از ميا   گيرد كه مي مي

عجيـب و  «در داسـتان  . شـود  بندي به اسلام و مبارزه با كفار، جايگزين وجـه تمنـايي مـي   پاي

نيز تضاد دو برادر و تمايل هر يك براي جانشـيني پـدر در اواسـط داسـتان بـه وجـه       » غريب

هايي اسـت كـه در   پـاداش شخصـيت   ،شود و سرانجام، پيروزي الزامي مبارزه با كفر تبديل مي

  .اند راه اسلام جنگيده

، خواست دو شخصـيت اصـلي   »النفوس اردشير و حيات«و » تاج الملوك«هاي ر داستاند
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شـود كـه مـردان را خـوش      شـاهزاده عاشـق دختـري مـي     .گيـرد  داستان در برابر هم قرار مي

بـدر  «اسـتان  د. دهـد  انديشد و خواست دختر را به نفع خود تغيير مـي  دارد اما تدبيري مي نمي

شود و سرانجام، خواسـت   هم با تقابل خواست دو شخصيت اصلي آغاز مي» باسم و جوهره

ضـمرةبن  «، »تأثير عشـق «، »جبيربن عمر و نامزدش«هاي حكايت. كند يكي بر ديگري غلبه مي

  .ستا ها شكل گرفتهاساس همين شكل تقابل خواست شخصيتنيز بر » مغيره

شـاه  . ، ماجراي تقابل خواست شـاه و وزيـر اسـت   »انملك رويان و حكيم يون«حكايت  

خواهد او را در مقام مشاورت خود نگاه دارد اما وزيرقصـد دارد   دوستدار حكيم است و مي

دهد  هايي، شاه را تحت تأثير قرار ميسرانجام، وزير با نقل حكايت. اردحكيم را از سر راه برد

، ميان شماس و زنان »شماس وزير«تان همين تقابل در داس. كند و خواست خود را عملي مي

خواست وزير اين است كه شاه ادارة امور مملكت را بـر هـر چيـزي مقـدم     . شاه وجود دارد

گذراني، مـانعي اسـت بـر سـر راه تحقـق      بشمرد اما تمايل زنان شـاه بـه نوشـخواري و خوش ـ   

خـود  نشاند و خواست  سرانجام، زن محبوب شاه حرف خود را به كرسي مي. خواست وزير

در داستان مكر زنان نيز چنين تقابلي را ميان خواست همسر و وزيران شـاه  . كند را عملي مي

  . بينيم مي

، ماجراي تضاد و تقابل خواست زن عيار صفتي به نـام  »دليله محتاله و دخترش«حكايت 

دليله و دخترش، زينب با سرهنگان خاص هارون الرشيد است كه سرانجام با پيـروزي دليلـه   

ادامة ماجراهاي دليله، داستان تقابل خواست طراري زيـرك بـه   . رسد خترش به پايان ميو د

با دليلـه و زينـب اسـت و ايـن بـار، علـي زيبـق اسـت كـه بـراي رسـيدن بـه             » علي زيبق«نام 

كنـد و   انگيز خود مـي  دليله را مغلوب طراريهاي شگفت ؛ريزد اش، شهر را به هم مي خواسته

  .يابد كند و مقامي رفيع نزد خليفه مي مي سرانجام با زينب ازدواج

گيرنـد و هميشـه    ها به دليل تقابل دو وجه تمنايي و الزامي شكل ميتعداد زيادي از روايت

براي مثـال، داسـتان عشـقهاي    ؛شـود  آور وجه الزامـي مـي   مغلوب قطعيت الزام ،وجه تمنايي 

با وجه الزامي قوانين الهي  در تقابل و برادر يا زني مسلمان به يك خرسميان خواهر  ممنوع

هاي شود و يـا در داسـتان   ني مجازات ميدرنگ با عذابي فرازمي گيرد و فرد خاطي بي قرار مي

عـامي قـرار   شاه در تقابل با قـانون الزامـي و   خواست همسران،9»امجد و اسعد«و » مكر زنان«

اسـتان تـلاش   كـار د زنـان خيانت . كنـد  را واجب تلقـي مـي  گيرد كه وفاداري زن به شوهر  مي
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ايـن  شـوند و بـه    كاري، خود را از مهلكـه برهاننـد امـا موفـق نمـي     با توسل به فريب كنند تا مي

مقهـور قاطعيـت گريزناپـذير وجـه      ،داسـتان اسـت در پايـان   ترتيب، وجه تمنايي كه آغازگر

  . شود الزامي مي

گريز از در چنين مواردي، اگر شخصيت بتواند راهي براي غلبه بر قطعيت وجه الزامي و 

هاي مكـر زنـان بـر    بعضـي از داسـتان  . شود ايت محقق ميمجازات پيدا كند، وجه تمنايي حك

، »حكايـت مسـرور بازرگـان   «ثل هايي مدر داستان. ستا اساس چنين سازوكاري شكل گرفته

ها براي  ، زنان خطاكار قصه...و » مكر زنان«هاي اول، هشتم، دهم، چهادهم و پانزدهم حكايت

دهنـد و بـه ايـن وسـيله،      ات ناشي از الزام قانون عام جامعه، شوهر را فريب مـي فرار از مجاز

  .ها و تمايلات خود را دنبال كنند توانند باز هم خواسته مي

) خليفـه (تواند وجه الزامي را به صـورت قطعـي تغييـر دهـد، خواسـت شـاه        اما آنچه مي

شود؛ بنابراين او تنهـا   تلقي مي برتر،خواست شاه در همة موارد، از قانون الزامي جامعه. است

آور جامعه، قـوانين جديـدي را جـايگزين آنهـا      تواند با نقض قوانين الزام كسي است كه مي

كند كه در بسياري از موارد بـا خواسـت شـخص شـاه و يـا فـردي از افـراد مـورد توجـه او          

وجـه الزامـي   تواند وجـه تمنـايي را بـر     مطابقت دارد؛ به عبارت ديگر، تنها شاه است كه مي

برتري دهد و يا حتي آن را جايگزين وجه الزامي كند و به اين ترتيب، ماجرا را نه بر اساس 

علاءالـدين  «بـراي مثـال،     قوانين عام جامعه بلكه بنـا بـه خواسـت شخصـيت بـه پايـان ببـرد؛       

اسـت   كرده زني را عقد  ،كه به تصادف سر از بغداد درآورده و در نقش محلل» ابوالشامات

كه به نـوعي نقـض قـانون الزامـي     ،خواست علاءالدين . كند دادن زن خودداري مي طلاق از

آيـد و   انـدازد امـا خليفـه تصـادفاً بـه خانـة او مـي        وفاي به عهـد اسـت، او را بـه دردسـر مـي     

علاءالدين به كمك خليفـه از مجـازات ناشـي از نقـض قـانون الزامـي جامعـه، نجـات پيـدا          

  .سدر كند و به خواست خود مي مي

، القلـوب  ةقوبه   ، دلبستگي غانم، پسر ايوب بازرگان»فرزندان ايوب بازرگان«در داستان 

داشت حق خليفه است اما در پايـان، خليفـه وجـه    خاص خليفه، نقض قانون الزامي پاسكنيز 

كـه بـر قـانوني     ،شناسـد و از حـق خـود    تمنايي مبتني بر خواست شخصيت را به رسميت مي

نيـز مـاجراي تقابـل وجـه تمنـايي بـا وجـه        » دو وزير«حكايت . گذرد مياست، مبتني الزامي 

از ترس خشم ملك بصـره بـا معشـوقش    » علي نورالدين«حكايت،  اينقهرمان . الزامي است
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بيند  الرشيد را مي رود، تصادفاً خليفه هارون كند و به بغداد مي از شهر فرار مي» الجليس انيس«

  . كند مي و به كمك او از مجازات نجات پيدا

در اين شكل، شخصيت ابتدا چيـزي را  . پوشي است اي از وجه تمنايي، چشم شكل ويژه

مكر «و حكايت بيستم » تأثير كتاب«هاي در داستان. پوشد از آن چشم مي كند و بعد آرزو مي

از خواسـت خـود صـرف نظـر      ر معاشقه بـا زن وزيـر اسـت امـا بعـد     ، شاه ابتدا خواستا»زنان

كند كه همسر مرد اعرابـي را   ، معاويه تلاش مي»اعرابي و مروان حكم«ت در حكاي. كند مي

كنـد و ملكـة    پوشي مـي  از خواست خود چشم به عقد خود درآورد اما در برابر خواست زن

كنـد و مـرگ را بـه     را رها مي 10»الدين حاسب كريم«مارها با چشم پوشي از خواست خود، 

  .خرد جان مي

د در حـالي كـه   شو شب با وجه تمنايي آغاز مي اي هزارويكهبه اين ترتيب، تمام حكايت

ها به تداوم ر دارد اما ادامه و پايان داستانوجه الزامي همواره و ازهمان آغاز در داستان حضو

ها را بـر  گيري حكايت ساز و كار شكل. دارد وجه تمنايي و يا تقابل آن با وجه الزامي بستگي

  :ان به شكل زير نشان داداساس دو وجه تمنايي و الزامي مي تو
  شدن خواست شخصيت برآورده: وجه تمنايي             وجه تمنايي                       وجه تمنايي                     

  پاداش            بندي فرد به قانون         پاي           الزامي                        وجه             وجه تمنايي            

  مجازات              نقض قانون                                                                                                              

                                                             مجازات     : كند امي پيدا نميشخصيت راهي براي غلبه بر وجه الز             وجه الزامي                   وجه تمنايي               

  براي گريز از قانون پيدا مي كند يا شاه درراهي،شخص          

  برآورده شدن خواست شخصيت:پاداش:ماجرا دخالت مي كند                

  وجه فرضي: 3-3

د؛ يعنـي  وجوه فرضي ساخت نحوي يكساني دار .بين است رطي و پيششامل دو وجه ش

اره بسيار مهم است و با ارتباط اين دو گز .ستا به جاي يك گزاره از دو گزاره تشكيل شده

هـاي   توانـد داراي ارتبـاط   ها پيوسته بـه هـم مربوطنـد، فاعـل هريـك مـي       كه گزارهوجود اين

  .متفاوتي باشد

  وجه شرطي: 3-3-1

كند و فاعـل گـزارة دوم و كسـي     كه دو گزارة اسنادي را به هم مربوط ميوجهي است 

خواهد كـار دشـواري    مي yاز  x  ؛ براي مثالستا كند، يك شخصيت كه شرط را تعيين مي
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تـودوروف، بـه نقـل از    ( كنـد  خواستة او را برآورده مـي  xموفق شد،  yرا انجام دهد و اگر 

  .)261، 1371اخوت، 

بينيم كه بـر اسـاس    گيري مي هاي درونهبين را در داستان وجه پيش كاربردترين شكل عام

، شاه شرط »...خياط و احدب و«در حكايت . ستا گير شكل گرفته مناسبات راوي و روايت

ا نقـل كنـد كـه از حكايـت احـدب      كند كه اگر هر يك از چهار مـتهم بتوانـد روايتـي ر    مي

بـه   ؛پسـندد  پايـان، حكايـت دلاك را مـي   گـذرد و در   تر باشد از خون هر چهار نفر ميعجيب

هاي ديگر از اين دست نيز اين در داستان. بخشد مة متهمان را ميكند و ه شرط خود عمل مي

  :بينيم هاي زير ميشرطي را در حكايت  ديگري از وجه هاي نمونه. شود وجه ديده مي

رد كـه  گـذ  عفريت به شرطي از انتقام خون فرزندش مي: حكايت بازرگان و عفريت -1

  . هر يك از سه پيرمرد بتواند حكايتي شيرين و شنيدني را روايت كند

گويد كه اگـر او را از خمـره بيـرون     عفريت به صياد مي: حكايت صياد و سه پسرش -2

  . كند مي نيازش از همة مردم بي بياورد

از خـون غـلام    گويـد كـه اگـر    جعفر برمكـي بـه خليفـه مـي    : حكايت غلام دروغگو -3

  . كند تر از ماجراي غلام را برايش روايت ميحكايتي عجيببگذرد، 

بازرگـان بغـدادي بـا علاءالـدين ابوالشـامات شـرط       : الدين ابوالشـامات  حكايت علاء -4

  .به او هزار دينار خواهد داد خترش را عقد كند و بعد طلاق بدهدكند كه اگر د مي

س در مـرگ جعفـر   گويـد كـه هـر ك ـ    الرشيد مي هارون: حكايت كرم جعفر برمكي -5

  .كشد اي براي او بسرايد، او را نيز مي برمكي گريه كند يا مرثيه

اي  نهـاد گـزاره   است كه گزارة اول منفي است؛ يعنـي شكل ديگري از اين وجه، حالتي 

نشـدن   وردهاي دارد و عمـل او در گـزارة دوم نتيجـة بـرآ     كند، خواسته كه شرط را تعيين مي

گويد كـه اگـر شـاه،     ، همسر شاه مي»مكر زنان«ستان اصلي در دا خواست اوست؛ براي مثال

شـرط  » غـاربي   ابـن «الرشيد با  هارون ؛شاهزاده را مجازات نكند، او خودش را خواهد كشت

  .با هميان خود او را خواهدزد كند كه اگر نتواند او را بخنداند مي

و   فاده شـده شب از وجه شرطي كمتر از ديگر وجوه روايتي اسـت  هاي هزارويكدر روايت

در ايـن روايتهـا روابـط ميـان     . هاسـت  بـط اشـخاص قصـه   اين ويژگي بيانگر قطعيـت در روا 

اين وجوه روايتي از قطعيـت   .گيرد اغلب بر اساس وجه الزامي و تمنايي شكل مي شخصيتها
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. دهنـد  قانون و قطعيت خواست شخصيت براي رسيدن به مقصود و يا غلبه بر قانون خبر مـي 

بـين نيـز در بسـياري از مـوارد در خـدمت همـين قطعيـت         ها در وجـه پـيش   بيني صحت پيش

  .هاستناپذير در روابط شخصيت اجتناب

  بين وجه پيش: 3-3-2

بـين، لازم   ساختار اين وجه، مثل وجه شرطي است با اين تفـاوت كـه نهـاد گـزارة پـيش     

با نهاد گـزارة   نيست كه نهاد گزارة دوم هم باشد و نهاد گزارة اول، محدوديتي ندارد و گاه

از مـن   yشـوم،   yكند كه اگر من باعث ناراحتي  فكر مي  xبين يكي است؛ براي مثال  پيش

چنين ممكن است كه نهاد گـزارة اول و دوم يكـي باشـد و نهـاد گـزارة       هم. گيرد انتقام مي

 yشـود كـه    از شهر برود، معلوم مي yكند كه اگر  فكر مي xبين شخص ديگري؛ مثلاً   پيش

  .)260-264، 1371تودوروف، به نقل از اخوت، (اش ندارد  اي به خانواده علاقه ديگر

هـا  ن تأثير زيادي دارد و در اغلـب داسـتا   شب يك هاي هزارو گيري قصه بر شكل اين وجه

كنـد كـه    ي مـي بين در داستان اصلي، شهرزاد پيش. شود به صورت آشكار يا ضمني ديده مي

د بر شاه تأثير بگـذارم، شـاه از   كن اي متمادي ادامه پيدا مياگر من با نقل حكايتهايي كه شبه

شـرح   ايـن  هاي گوناگون، كاركردي بـه اين وجه در حكايت. منصرف خواهدشدكشتن زنان 

  :دارد

زنـان  . گيـرد  قـرار مـي    بين در تقابل با وجه الزامي وجه پيش: هاي مكر زناندر حكايت :الف 

اگـر مـن بـه طريقـي شـوهرم را فريـب       «كنند كه  يبيني م ها، پيشپيشة اين نوع حكايت خيانت

، »...زن بازرگان بـا والـي و  «در حكايت » .توانم باز هم تمايلات خود را دنبال كنم بدهم، مي

كنـد و چنـد مـرد را فريـب      مي بيني استفاده زن بازرگان چندبار به شكلي يكسان از اين پيش

در . گريـزد  عشـوقش از شـهر مـي   كنـد و همـراه م   آنها را در صـندوقي زنـداني مـي    ؛دهد مي

ــه»قمرالزمــان و گــوهري«و » مســرور بازرگــان«هــاي حكايت ــوع  ، وجــه چندگان اي از ايــن ن

اي،  بينـي زيركانـه   ها بارها و هـر بـار بـا پـيش    گر اين حكايت زنان حيله. بينيم يها را م بيني پيش

  .كنند دهند و همراه معشوقشان از شهر فرار مي شوهران خود را فريب مي

بـر اسـاس منطـق    هر چنـد   ؛دآي ها غالباً درست در مي بيني يشها، پاين دسته از حكايت در

نماست و بايد توجه كـرد كـه منطـق     در واقع اين پديده شكلي از منطق راست. دطبيعي نباش

آنچه فرد را در غلبه بر الزام . نماي خواننده تفاوت دارد نماي شخصيت با منطق راست راست
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نمـاي فـرد نتوانـد     بيني اوسـت و چنانچـه منطـق راسـت     د، صحت پيشده مجازات ياري مي

  . شود مشكلات او را حل كند، مجازات مي

فـرد   .بـين در خـدمت تحقـق وجـه تمنـايي اسـت       باز، وجه پيش هاي فرد حقهدر حكايت :ب 

خـورد و مـن بـه     فريب مـي   xكند كه اگر من اين كار را انجام دهم، باز با خود فكر مي حقه

اگـر مـن ريسـمان در    «كند كه  بيني مي ، طرار پيش»خر ابله«در حكايت  رسم؛ مثلاً هدفم مي

و ... كند كه مـن، خـرش هسـتم و    گردن خودم بيندازم و دنبال مرد ابله راه بيفتم، او باور مي

باز سه بـار و   ، عجوز حقه»مكر زنان«در حكايت هجدهم » .توانم، خر را صاحب شوم من مي

دهد  آيد، بازرگان و همسرش را فريب مي قيقي كه درست از كار درميبيني د هر بار با پيش

، دليلـه و دختـرش بارهـا بـا     »دليلـه محتالـه  «در داسـتان  . تا جوان عاشق را به مقصـود برسـاند  

بـه خواسـت خـود     دهنـد و سـرانجام   ريـب مـي  هاي زيركانة خود، مـردم شـهر را ف   بيني پيش

  .رسند مي

بـاز بـه هـدف     شوند و شـخص حقـه   ها اغلب محقق مي يبين ها نيز پيشدر اين نوع حكايت

درست از كـار درنيايـد، وجـه تمنـايي داسـتان بـه       ،بيني فرد  رسد اما در صورتي كه پيش مي

كه زني را ، مردي براي اين»مكر زنان«چهارم   رسد؛ براي مثال در حكايت نتيجة مطلوب نمي

بينـي او   دهـد امـا پـيش    نت قـرار مـي  اي او را در مظان اتهام خيا از شوهرش جدا كند به حيله

  .رسد شود و مرد به خواست خود نمي گناهي زن ثابت مي بي ؛آيد درست از كار درنمي

، وجـه  سـت ا گير شـكل گرفتـه   هايي كه بر اساس روابط متقابل راوي و روايتدر حكايت :ج

ي در شخصيت راو. بين در تقابل با وجه الزامي و يا در خدمت تحقق وجه تمنايي است پيش

را تحت تأثير قرار دهم، او  xاگر من با نقل روايتي «كند كه  بيني مي پيش اغلب اين داستانها

رسـم   ام مـي  و يا مـن بـه خواسـته   ) تقابل با وجه الزامي(گذرد  از سر تقصير من يا ديگري مي

كند كه اگر من شـاه را   بيني مي ، پيش»ملك رويان«وزير در حكايت » ).تحقق وجه تمنايي(

، »بازرگـان و عفريـت  «در حكايـت  . كشـد  هايم تحت تأثير قرار دهم، او حكيم را مي قصه با

كنند كه اگر مـا بـراي عفريـت قصـه بگـوييم، او از خـون بازرگـان         بيني مي سه پيرمرد پيش

خوابد و مـن   اي براي شاهزاده بگويم او مي كند كه اگر من قصه بيني مي كنيز پيش.گذرد مي

كند كه اگر مـن   ، صياد با خود فكر مي»صياد و عفريت«در حكايت . 11توانم او را بكشم مي

توانم او را در خمـره زنـداني    داستاني را نقل كنم كه عفريت تحت تأثير آن قرار بگيرد، مي
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  ...كنم و 

امـا هرگـاه،    ؛دآي ـ ها اغلب درسـت از كـار درمـي    ينيب ها هم، پيشاندر اين دسته از داست 

خـورد يـا    گير بگذارد، شكست مي د تأثير دلخواه خود را بر روايتراوي موفق نشود و نتوان

كند كه اگـر مـن بـراي حاسـب قصـه       بيني مي شود؛ براي مثال، ملكة مارها پيش مجازات مي

يهـودي،  اعرابـي،  و  آيـد  بيني او درست از كار در نمـي  ماند اما پيش بگويم، او همين جا مي

خليفه را تحـت تـأثير قـرار دهنـد در معـرض      ،خود  هايتوانند با روايت چون نمي... ني ونصرا

  . گيرند خطر مرگ قرار مي

بيني  ها پيشدر اين حكايت. گيرد بين شكل مي شها بر اساس تقابل دو وجه پيبرخي حكايت :د

در . برندة ايـن تقابـل اسـت    زيركترگيرد و فرد  رابر هم قرار ميدو نفر از  اشخاص قصه در ب

خـود را بـه مريضـي بزنـد،      ،كند كـه اگـر گـاو    بيني مي پيش، خر »دهقان و خرش«حكايت 

كنـد   بيني مي داند، پيش كه زبان حيوانات را مي ،كشد اما دهقان صاحبش كمتر از او كار مي

كه اگر يك روز به جاي گاو، خر را به گاوآهن ببندد، خر راهي براي برگشتن گاو بـه سـر   

آيـد و خـر بعـد از يـك روز كـار       درمـي بيني دهقان درسـت از كـار    پيش. كند كار پيدا مي

اين بار هم، خر براي رسيدن به مقصود از . كند كه سركار برگردد سخت، گاو را مجبور مي

خواهنـد او را بـه تيـغ قصـاب      اگر من به گاو بگـويم كـه مـي   : كند بين استفاده مي وجه پيش

  .برمي دارد دست بسپارند، گاو از تمارض

بينـي طـراران، درسـت از     بيني پيرزن در برابـر پـيش   پيش، »مكر زنان«در حكايت بيستم  

هـاي   بينـي  تقابـل پـيش  . گيـرد  آيد و بازرگان به كمك او، اموال خود را پس مـي  كار درمي

دهد، سرانجام با تحقق خواسـت   كه چند بار وضعيت را تغيير مي، پس از اين12گرگ و روباه

بيني درسـت   با پيش دوم مكر زنانكودك پنجسالة حكايت بيست و . رسد روباه به پايان مي

كنـد و پيـرزن را از گرفتـاري نجـات      گر را نقش بـر آب مـي   بيني بازرگانان حيله خود، پيش

هاي دليلـة  ها را در حكايتبين در روابط شخصيت ترين شكل تقابل وجوه پيش استادانه. دهد مي

هاي دليلـه،  ار طراريد كايت، ماجراهاي دنبالهاين دو ح. توان ديد محتاله و دخترش زينب مي

هاي هاي شخصيت بيني بارها، تقابل پيشدخترش، سرهنگان خليفه و علي زيبق است و بارها و 

  .شود آميز مي هاي مطايبهباز قصه، باعث تنش و خلق موقعيت حقه

هـا حتمـاً محقـق     بينـي  ت، پيشبين، راوي حكايت اس هايي كه نهاد گزارة پيشحكايت در :ه 
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ها تغيير وضعيت شخصيت در گرو حوادثي است كه خـارج از  حكايت در اغلب اين. شود مي

افتد و راوي به عنوان دانـاي كـل و    حيطة اختيار او و به حكم تصادف يا سرنوشت اتفاق مي

كه پيشـاپيش از سـير حـوادث داسـتان مطلـع اسـت، داسـتان را بـر اسـاس          ،عنصري فرامتني 

كنـد و بـه پايـان     اي اخبـاري آغـاز مـي   ه بيني حوادث و نيز گزارش آن در قالب گزاره پيش

دوز، ماجراي مرد فقير و بينوايي است كه براي فرار ازآزارهاي  حكايت معروف پينه. برد مي

شـهر   كند و عفريت مهرباني از سر دلسوزي، او را بـه  همسر بدخوي خود، شهر را ترك مي

به كنش شخصـيت  بين راوي  از همان آغاز كار، منطق پيش تدر اين حكاي. برد ديگري مي

اگـر معـروف از   : بينـي كـه   با اين پـيش . دهد شود، جهت مي و حوادثي كه او درگير آنها مي

بينـي   اين پـيش ؛وضعيت زندگي او را تغيير خواهدداد) تصادف(شهر بيرون برود، سرنوشت 

. دهد تا او را به شـهر ديگـري ببـرد    عفريتي را سر راه معروف قرار مي،راوي. شود محقق مي

نماي راوي و نه شخصـيت،   منطق راست. شود داستان نيز با همين ساز و كار ممكن ميادامة 

دهد و راهنمايي او، زنـدگي معـروف را    اين بار دوستي مهربان را بر سر راه معروف قرار مي

كه دختر ملك آن ديار است، نقـش عفريـت   ،دهد و در مرحلة بعد، همسر معروف  تغيير مي

هـا راوي نقشـي   در ايـن گونـه حكايت   بـه ايـن ترتيـب   . گيرد ميو دوست معروف را به عهده 

بـين ظـاهر    سـو در نقـش نهـاد گـزارة پـيش      او از يـك . كند دوگانه در سير روايت بازي مي

اصـلي تحقـق   شود و از سوي ديگردر نقش خالق داستان، خود آفرينندة حوادث و علت  مي

مـام حكايتهـاي بـه معنـي خـاص      و ت 13»ابـوقير و ابوصـير  «هايي مثـل  داسـتان . هاست بيني پيش

نيز بر اساس همين نقـش دوگانـة راوي در نقـش نهـاد     ) كننده هاي اخلاقي و سرگرمحكايت(

  .دشو سوي ديگر روايت ميهاي اخباري از  سو و نهاد گزاره بين از يك گزارة پيش

آيـد، شـكل    بـه ميـان مـي    سـخن ، بيني و پيشگويي آينـده  هايي كه در آنها از  طالعحكايت :و

در حكايـت  . پيونـدد  ميد كه حتماً به حقيقت گذار بين را به نمايش مي وجه پيشگري از دي

كننـد كـه شـاهزاده در ابتـداي      بيني مي در همان آغاز داستان، طالع بينان پيش »شماس وزير«

تمـام  . گردد آورد و سرانجام به راه راست برمي كار حكمراني خود به ظلم و تعدي روي مي

گيرد و پايان داستان به معني تأكيد  بيني شكل مي بر پاية تحقق اين پيش داستان شماس وزير

، بعـد از رصـد   »مكر زنـان «سندباد حكيم در حكايت . بيني آغازين است بر صحت اين پيش

كـه آن سـخن   او تا هفـت روز سـخني خواهـد گفـت     « كند كه  بيني مي طالع شاهزاده، پيش
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  .شود ريزي مي بيني پي شالودة اين پيشو كل داستان بر » سبب هلاك او خواهد بود

بيني آينده است كه حتماً درست از كـار   بيني و پيش تعبير خواب، شكل ديگري از طالع

كــه پــدرش را كشــته و بــه جــاي او بــر تخــت ســلطنت  » عجيــب«آيــد؛ بــراي مثــال  درمــي

ولـودي  از پـدر تـو م  « كننـد كـه    بيند و معبران آن را چنين تعبيـر مـي   است، خوابي مي نشسته

آمـد و تـو از او برحـذر    هست كه آشكار خواهدشد و ميـان تـو و او عـداوت پديـد خواهد    

بيني معبران  پيش؛رسد بردن برادرش، غريب به جايي نمي هاي عجيب براي ازميانتلاش» .باش

  .شود پيوندد و سرانجام، عجيب به دست برادرش كشته مي به حقيقت مي

اين . ر با وجه الزامي استجنبة قطعيت دارد و براب بين ها وجه پيشدر اين دسته از حكايت

ند و به منزلة قانوني تخطـي ناپـذير بـه    ك و الزام تحقق سرنوشت تأكيد مي ها بر قطعيتداستان

 و تعبيـر خـواب در آغـاز ايـن داسـتانها     بينـي   طـالع . دده ـ صيتها معنا و جهـت مـي  روابط شخ

پايان كار شخصـيتها را بـه مخاطـب     است كه پيشاپيش،هاي قطعي و گريزناپذيري  بيني پيش

شود، نه پايان كار شخصيت و تغيير وضعيت نهايي او  د و آنچه بر آن تأكيد ميده اطلاع مي

  .دبر به پايان ميبلكه چگونگي رخدادهايي است كه حكايت را متناسب با حكم تقدير

جاي  هشش دست اينتوان در هاي هزار و يك شب را ميبا توجه به وجوه روايتي، حكايت

  : داد

  حكايتهاي مجازات -1

  حكايتهاي گريز از مجازات -2 

  حكايتهاي تحقق خواست شخصيت -3

  تنشدن خواست شخصي حكايتهاي محقق -4

  شدن خواست راوي حكايت حكايتهاي محقق -5

    حكايتهاي قطعيت حكم قضا و قدر -6

  نتيجه

كـاركرد وجـوه    بررسـي . هاي مختلف اشـخاص قصـه اسـت    وجوه روايتي بيانگر ارتباط

درك سـاختاربندي و سـازوكار    در هـا  روايتي و نقش آنها در ارتبـاط ميـان اشـخاص قصـه    

هايي است كه فعل در آنها واقعاً  وجه اخباري حالت گزاره. ها بسيار مهم تلقي مي شودروايت

شب و روايتهاي  ويك هاي روايي هزار است؛ به اين معني، حالت اغلب گزاره به انجام رسيده
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  . دشو ها با فعل گذشته بيان مي زارهند آن از نوع اخباري است و به همين دليل، اين گمان

مجازات به وجه الزامي نوشته شـده و ايـن مجـازات بـه طـور كلـي،       ،شب  يك در هزارو

اصول اطاعت از . انگارد اي است كه شخصيت آن را ناديده مي پيامد تخطي از قانون نانوشته

مسر يا معشوق، وفاي به عهد و ميثاق، پايبنـدي بـه قـوانين و احكـام     پدر، وفاداري به ه -شاه

د و سـرپيچي  است كه به وجه الزامي در حكايتها حضـور دار قوانيني  ،الهي و ايمان به اسلام

  . از آنها مجازات فرد خاطي را در پي دارد

ز بعضي از حكايتها از آغا. پذيرد يت صورت ميوجه تمنايي با توجه به آرزوهاي شخص

ها به دليـل تقابـل   ست؛ اما تعداد زيادي از روايتا ريزي شده بر شالودة وجه تمنايي پي تا پايان

آور  و هميشه وجه تمنايي مغلـوب قطعيـت الـزام    ستدو وجه تمنايي و الزامي شكل گرفته ا

شـب بـا وجـه تمنـايي آغـاز       ويـك هـاي هزار به طور كلي، تمـام حكايت . شود مي وجه الزامي

ر دارد امـا ادامـه و   ي كه وجه الزامي همواره و ازهمان آغاز در داستان حضود در حالشو مي

  .ها به تداوم وجه تمنايي و يا تقابل آن با وجه الزامي بستگي داردپايان داستان

و   شب از وجه شرطي كمتر از ديگر وجوه روايتي اسـتفاده شـده   هاي هزارويكروايتدر 

كـاربرد وجـه   ترين شـكل  هاست امـا عـام   قصه در روابط اشخاصاين ويژگي بيانگر قطعيت 

گيـر   بينيم كـه بـر اسـاس مناسـبات راوي و روايـت      گيري مي هاي درونهبين را در داستان پيش

  . ستا شكل گرفته

تـأثير زيـادي دارد و در اغلـب     شـب  يـك  هاي هـزارو  گيري قصه وجه پيش بين بر شكل

جه پيش بـين بـا خـودش و يـا بـا      تقابل و. شود ها به صورت آشكار يا ضمني ديده مين داستا

ايتهاست و تحقق ايـن وجـه   جام بسياري از روسوجوه الزامي و تمنايي علت اصلي تداوم و ان

الزامـي   سـت؛ هايي كه بر اساس قطعيت حكم قضا و قدر و طالع بيني شكل گرفتـه ا در روايت

  .تلقي مي شود

و تداوم و پايان هر قصه آغازشدن چگونگي بر اساس شكل و كاركرد وجوه روايتي در 

حكايتهــاي  :بنــدي كــرد شــب را مــي تــوان در شــش گــروه طبقــه هــاي هزارويــكآن، روايت

شخصـــيت،  هـــاي تحقـــق خواســـت  حكايت،مجـــازات، حكايتهـــاي گريـــز از مجازات  

شدن خواسـت راوي حكايـت و     قهاي محقشخصيت، حكايت  خواست نشدن محقق يهاحكايت

  .  هاي  قطعيت حكم قضا و قدرحكايت
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  هاپي نوشت

است كه برادران حسـودش بارهـا او را   » پسران عمر بازرگان« شخصيت اصلي حكايت ، -1

يت مسخر انگشتري بـه سـلطنت   كه جوذر به كمك عفرزار مي دهند و سرانجام پس از اينآ

  .با طرح دسيسه اي او را مي كشند مي رسد

او و همسـرش را  عبداالله فاضل، قهرمان حكايتي به همين نام است كه برادران حسودش   -2

از راه مي رسد و دو بـرادر   كه خود را مديون عبداالله مي داندبه دريا مي اندازند اما عفريتي 

  .حسود را به شكل سگ درمي آورد

حكايت زني است كه بر خلاف دستور شـاه بـه دو مـرد نيازمنـد كمـك مـي كنـد و بـه          -3

بـه اذن خداونـد دو دسـتش را    دستور شاه دو دست او را قطع مي كنند اما در پايان حكايت 

  .بازمي يابد

تمام درآمـد يـك   ؛گذرانـد  اي روزگـار مـي   هاي پنبهمرد عابدي كه از راه فروش ريسمان -4

شـود بـراي تهيـة قـوت روزانـة خـود و        بخشد و مجبـور مـي   روز كارش را به مرد فقيري مي

 وقتـي  اش را با يك ماهي گنديـده عـوض كنـد امـا     همسرش، كوزة سفالين و كاسة شكسته

و در حكايت مرد پاكـدامن،   كند در آن مرواريدي قيمتي پيدا مي كند شكم ماهي را باز مي

پاداش مردي كه از ارتكاب گناه خودداري كرده است، ياقوتي قيمتي اسـت كـه از سـقف    

  .خانه اش فرومي افتد

مي كنند دو شيخ بدكار ،زن پرهيزكاري را به دليل نپذيرفتن خواستشان به گناه زنا متهم  -5

  .سوزاند شود و دو شيخ بدكار را مي اي از آسمان نازل مي اما هنگام سنگسار زن، صاعقه

       دو دختر ،كه بـه قصـد خوشـگذراني، مهمانـاني را در خانـه پذيرفتـه انـد بـا آنهـا شـرط            -6

تن اما وقتي جاي تازيانه بر . ، سؤالي نكنندبينند كه دربارة آنچه در آن خانه ميمي كنند كه 

ايـن   هـا نـد، مهمان ز د و دختر ديگر، دو سگ را بـا تازيانـه مـي   شو يكي از دخترها آشكار مي

را  هـا هنـد كـه مهمان  د و دخترها به غلامـان خـود فرمـان مـي     كنند شرط يا قانون را نقض مي

روز بعد، خليفه كه بـه  . ها از خون آنها مي گذرنداما با شنيدن ماجراي زندگي مهمان بكشند

در جمع مهمانها حضور داشته است از دخترها مي خواهد كه ماجراي زنـدگي  طور ناشناس 

هاي داستان به حالـت  م به كمك خليفه، زندگي همة شخصيتخود را تعريف كنند و سرانجا

  .عادي برمي گردد
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شاهي با ديدن ماجرايي عجيب و براي كشف راز بركه اي جادويي عازم سفر مـي شـود    -7

ين بـه سـنگ   يكه در آن شاهزادة جواني از گـردن بـه پـا   رد و از شهري عجيب سردرمي آو

شـدن راز   رش بـا فـاش  كـا كه چگونـه همسـر خيانت   كند جوان، حكايت مي. ستا شدهتبديل 

ي چهـار رنـگ تبـديل    هـا خيانتش، او را به اين شكل درآورده و مـردم شـهر را نيـز بـه ماهي    

همـه چيـز بـه     ؛كشـد  ا مـي ر او ركـا و همسـر خيانت  كند اده كمك ميزشاه به ملك. ستا كرده

  .يدآ حالت عادي در مي

شــود كــه احــدبي را بــراي آغــاز مــيايــت طــولاني بــا مــاجراي زن و شــوهريايــن حك -8

بـراي  زن و شـوهر   سپس.عث مرگ او مي شوندخوشگذراني به خانه مي برند و ناخواسته با

ه را هـم جنـاز   مرد يهودي.  جنازة احدب را به خانة مردي يهودي مي برند ،فرار از مجازات

بار تكرار مي شود و سرانجام چهـارنفر بـه اتهـام قتـل     كار چند به خانة ديگري مي برد و اين

خواهد كه با روايت شاه از آنها مي.شاه درمي آورند شوند و سر از بارگاهاحدب گرفتار مي

ط مردخيـا سـرانجام  . مزگ نجات دهندتر ازآنچه بر آنان رفته است،خود را ازماجرايي عجيب

  ...دهد وو ديگر متهمان را از مرگ نجات ميخود كند وروايتي شنيدني تعريف مي

نامـادري بـه پسـر شـوهر اسـت كـه سـرانجام بـا          مضمون هر دو حكايـت عشـق ممنـوع     -9

  .آشكارشدن خيانت زن و مجازات او به پايان مي رسد

ر مي افتد اما با ملكة مارها مي داند كه اگر حاسب را آزاد كند، زندگي خودش به خط -10

  .تسليم مرگ مي شود، واقعآزادكردن حاسب در 

  144، 1328هزارويك شب، : حكايت ملك نعمان و فرزندان او : ك.ر -11

ماجراي روباه و گرگي است كه بي وقفه به هم نيرنگ مي زنند تا آخر سر روباه خـود   -12

  .را نجات مي دهد و گرگ در دام مي افتد

بوصير دلاك كه بازار كارشان را كساد مي بينند، راهي سفر مي شوند ابوقير رنگرز و ا -13

و در شهر ديگري به كار مشغول و به كمك حـاكم شـهر در مـدت كوتـاهي ثروتمنـد مـي       

شوند اما ابوقير حسود، نزد شاه از ابوصير بدگويي مـي كنـد و او را بـه جاسوسـي و خيانـت      

كشـتن او فرمـان مـي دهـد امـا سـرانجام        شاه بر ابوصير خشم مي گيـرد و بـه  . متهم مي كند

ابوقير به سزاي اعمال خود مـي رسـد و ابوصـير بـا ثروتـي كـه بـه         .حقيقت آشكار مي شود

  .به شهر خود برمي گردد است دست آورده
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